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هلدرلين و آثار ترجمه شده اش 
پژواك يونان باستان

فريدريش هلدرلين، در دورانى مهم 
ــفه آلمان متولد  ــخ فرهنگ و فلس از تاري
ــد. سال تولد او، 1770، همزمان است  ش
ــا وقوع انقلاب  ــا تولد هگل و بتهوون. ب ب
ــيارى از نويسندگان و  كبير فرانسه، بس
روشنفكران آلمانى از جمله شيلر، هگل 
و هلدرلين تحت تاثير رخداد انقلاب قرار 
ــن در تمايل عميق به  ــد. هلدرلي گرفتن
ــه از آرمان هاى  اين خيزش اجتماعى ك
ــرى و برادرى نيرو مى گرفت،  آزادى، براب
ــفه كانت گرايش پيدا كرد و آن  به فلس
ــه اين انقلاب  ــه آلمانى ب را لبيك انديش
ــت. رمان هيپريون او نيز به شدت  دانس
ــت. نيچه در  ــفى اس آرمانگرايانه و فلس
ــت: «در هيچ  ــن رمان گفته اس مورد اي
ــتان چنين پژواك  كجا شوق يونان باس
ــت و در هيچ كجا  ــته اس نابى در برنداش
ــاوندى معنوى هلدرلين با شيلر  خويش
ــى نمى يابد.»  و نيز هگل چنين وضوح
ــه امروز هلدرلين يكى از مهم ترين  اگرچ
شاعران ادبيات كلاسيك آلمان به شمار 
ــش از پنج دهه پس از  ــى رود، اما تا بي م
ــر برد. اما پس  مرگش در گمنامى به س
از آن به شدت مورد توجه و ستايش قرار 
ــطوره اى در ادبيات  ــت و مقامى اس گرف
آلمان و اروپا يافت و نويسندگان نسل هاى 
بعد در چند رمان و نمايشنامه به بازنمايى 

زندگى او پرداختند. مشهورترين اين آثار 
رمان «هلدرلين» نوشته پترهرتلينگ و 
ــنامه اى از پتر وايس است كه  نيز نمايش
ــه اى از آن ديدارى خيالى ميان  در صحن
ماركس و هلدرلين رخ مى دهد. هلدرلين 
يكى از بهترين نمونه هاى رابطه انديشه و 
ــعر در فرهنگ آلمان است، و بسيارى  ش
ــوفان آلمانى و مشخصا هايدگر  از فيلس
توجه بسيارى به اشعار هلدرلين داشته اند. 
سال ها پيش بيژن الهى كتابى از هلدرلين 
ــى ترجمه كرد و  ــا نام «رن» را به فارس ب
به تازگى نيز محمود حدادى تنها رمان او 
را به فارسى برگردانده است. همچنين در 
ــعر و شهود» كه  كتاب ديگرى با نام «ش
اين نيز ترجمه و گردآورى حدادى است 
ــال 1384 منتشر شد، اشعارى از  و در س
هلدرلين نيز ترجمه و تفسير شده است. 

هلدرلين و اسپينوزا

از نگاهى سنتى شايد بتوان هلدرلين 
را به ديدگاه عرفانى وحدت وجود بسيار 
ــدگاه او هم  ــت و اين دي ــك دانس نزدي
بى گمان حاصل تاثيرى است كه از باروخ 
ــت. در اين رمان او،  اسپينوزا گرفته اس
طبيعت تشخصى خدايى دارد و تنها در 
هماهنگى با آن است كه انسان مى تواند 
ــانى  ــن برخوردارى از آگاهى انس در عي
ــتى يكپارچه داشته باشد و از  خود، هس

خطر ازخودبيگانگى دور شود. 
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يادداشتى درباره «گوشه نشين يونان» هلدرلين
يونان ديگر جاى من نيست

ــت  ــاعرى اس ــك هلدرلين، ش بى ش
باب طبع فيلسوفان و نظريه پردازان. 
ــر، دريدا، پل دومان و هيليس  هايدگ
ــى از علاقه مندان  ميلر فقط نام برخ
ــتند.  ــه ادبى اش هس ــعر و كارنام ش
«گوشه نشين يونان» با نام فرعى «هيپريون» هم از اين قاعده مستثنا نيست. 
سياست، طبيعت، جنگ و انقلاب عمده ترين مضامين رمان شاعرانه هلدرلين 
ــاختار نامه به نگارش درآمده، 60  ــكيل مى دهند. علاوه بر اين رمان با س را تش
ــا مى كنند. در  ــه كه در موقعيت هاى متفاوت عوالم ذهنى هيپريون را افش نام
ــر وكار نداريم: هيپريون، بلارمين و  ــر كتاب با سه شخصيت بيشتر س سرتاس
دى يوتيما. گرچه همان طور كه مترجم در يادداشت هاى پايان كتاب اشاره كرده 
بلارمين «مخاطب خاموش» نامه هاى هيپريون است. اما دى يوتيما در دو نامه 
به مكاتبات هيپريون پاسخ مى دهد اما روايت هلدرلين در بافت شاعرانه اش، سير 
تحول ذهنى هيپريون را از زمان عزيمت خود به يونان بازگو مى كند. شوق احياى 
ارزش هاى باستانى، به ميدان جنگ درآمدن براى آزادسازى وطن تحت محاصره، 
دگرگونى معناى جنگ و سرخوردگى و ناتوانى در برابر جهانى رو به زوال از ديگر 
ــكيل مى دهد. مثل اغلب رمان هايى كه متعلق به دورانى  مضامين رمان را تش
حدفاصل عصر روشنگرى و رمانتيسم هستند، هيپريون نيز با شور تغيير جهان 
و شكل بخشيدن به نظرگاه هاى تازه آميخته است. اما از جنبه اى ديگر هيپريون 
دشوارى بازگشت به گذشته و ميل به احياى ارزش هاى گذشته را مبنا قرار داده 
است. هيپريون جوان به بهانه جهانى نوبنياد، برآمده از ارزش هاى يونان باستان، 
ــرخوردگى مى انجامد ولى  ــت و س بحرانى را طرح مى كند كه ظاهرا به شكس
نامه ها از منظرى ديگر خود در حكم بحرانى براى مرجع مفروض روايت هستند. 
هلدرلين تامل بر منشاء اثر را لحظه عزيمت روايت در نظر مى گيرد. همين ميراث 
رمانتيكى است كه در ادبيات مدرن تداوم مى يابد. به عبارتى چه ضرورتى براى 
وقوع كنشى به اسم نوشتن وجود دارد؟ ادبيات از سمت بعيد دانش آغاز مى شود 
و زبان را از مغلطه فرم بى واسطه بيان منفصل مى كند. رمان هاى مكاتبه اى از اين 
مزيت برخوردارند كه وقتى كتاب مى شوند يا وقتى آنها را به شكل كتاب تجربه 
مى كنيم، پيشاپيش مى دانيم كه نويسنده در بروز چنين مجموعه اى نيتى از قبل 
معلوم نداشته است. در واقع مخاطب خاص به مخاطبى ناشناس و نامعلوم تغيير 
ماهيت مى دهد. هلدرلين در مقام مترجم ادبيات يونان به زبان آلمانى هيپريون را 
به تنى دگرديسى يافته در محدوده قلمرو مبدل مى كند؛ موجودى آلمانى-يونانى. 
يونانى كه هيپريون وصف مى كند گوشه اى از وضعيت مدرن هاست. جاودانگان 
با ترس و لرز به زمين آمده اند و مرده اند و ميرندگان به آسمان رفته اند. در كنار 
اينها طنين مفهوم «روح» مكررا طبيعت را از جهان انسانى دور و دورتر مى كند. 
در همان اولين نامه هاى هيپريون در مى يابيم كه او متهم به روياپردازى است و از 
قضا مى خواهد دست به عمل بزند. از حقارت سياسى تحميل شده بر زندگى اش 
ــادى و دلگرمى اش  ــكوفا ش ــا به حال آن مرد كه وطنى ش به تنگ آمده. «خوش
مى بخشد! من كه انگارى در منجلابم مى اندازند، انگارى كه در تابوت را به رويم 
مى بندند هرباره كه به خود بازم مى آورند. و هر گاه كسى يونانى صدايم مى زند، 
ــگ راه گلويم را مى بندند.» در ادامه مى بينيم  حالى مى يابم، پندارى با قلاده س
كه طبيعت در نظر هيپريون نه محملى براى توهمات سرخوشانه، بلكه در حكم 
الگويى است كه تفاوت حيات انسانى را از ساير موجودات برجسته مى كند. برخلاف 
ايده هاى دوران روشنگرى انسان چيزى افزون از طبيعت ندارد. اتفاقا در مقايسه با 
طبيعت، انسان پيكره اى زخمى است. از نخستين تصاوير رمان، شغالى را تجسم 
ــتانى زوزه سر مى دهد. جهان هيپريون  مى كنيم كه از زير ويرانه هاى دورانى باس
ــكل مى گيرد. در  در فاصله دو حد طبيعت و مدينه فاضله اى ماخوذ از تاريخ ش
ــانى را با آواز پرندگان مقايسه مى كند و به اين  ــط رمان، هيپريون كلام انس اواس
نتيجه مى رسد كه زبان آدميان ناتمام است و هيچ گاه به نهايت مقصود نمى رسد. 
«تو دنبال آدم ها نمى گشتى. حرفم را باور كن، بلكه تمامى جهان را مى خواستى. 
دوست داشتى خسران همه آن دوران هاى طلايى را، آن هم فشرده و چكيده، 
ــلات هيپريون كه به تعبير  ــعادت بار حس كنى.» اين جم ــك لحظه س در ي
ــت دادن همه چيز براى به دست آوردن همه چيز است،  ــور از دس خودش ش
ــير ديگرى سوق مى دهد. نخستين چيزى كه  ــت و پيروزى او را به مس شكس
هيپريون با تاكيد بسيار به آن وقوف پيدا مى كند گسست زيبايى از خير است. 
ديگر نمى توان هر دو را در كنار يكديگر نگه داشت. زيبايى هلدرلين از مفهوم 
ــيك آن دور مى شود و به جايش زيبايى توام با اندوه و نيز تجربه ويرانى  كلاس
مى نشيند. در سطرهاى پايانى رمان هيپريون از استعاره بدن و دستگاه گردش 
خون بهره مى برد تا همه رفتن ها و بازگشتن ها را با ضربان قلب يكسان بپندارد 
و به اين ترتيب زمينه اى فراهم مى شود تا تمايز امر شكوهمند از امر زيبا معلوم 
ــيك تدريجا جاى خود را به جذابيت حاصل از تجربياتى  ــود. زيبايى كلاس ش
دردناك مى دهد. شيلر در رساله «درباره هنر تراژيك» صراحتا امر شكوهمند 
را در عين توضيح ناپذيرى از مفاهيم معتبر زيبايى شناسى قلمداد مى كند: «در 
ــود اندوه، نفرت و حتى  ــبب مى ش ــت ما پديده اى عام وجود دارد كه س سرش
ــد و صحنه هاى عذاب و هراس پهلو  ــت كششى مهارنشدنى داشته باش وحش
ــى  ــر جذب و دفع مان كند. » اما آنچه در ترجمه هاى فارس به پهلوى يكديگ
ــكوهمند» ياد مى شود، معادلى است براى  از آن با عنوان «امر والا» يا «امر ش
كلمه«sublime» در فرانسه و انگليسى و همين طور «erhaben» در زبان 
ــى و فرانسه از اين مفهوم  آلمانى، كه در اصطلاح آلمانى و ترجمه هاى انگليس
بيش از والايش يا شكوه از حدگذشتن و پا را از قلمروى خاص بيرون گذاشتن 
به ذهن متبادر مى شود. اساسا اهميت نامه هاى هيپريون به دى يوتيما شكاف 
ميان امر زيبا و امر والا را برجسته تر مى كند. بر خلاف كلاسيك ها هيپريون هيچ 
احاطه اى بر تصورات حسى خود ندارد. در عين حال روند امور هم طبق خواست 
ــه مكانى خارج از حيطه هاى  ــى ب او پيش نمى رود. در هيپريون گذار امر حس
ــنى تجربه مى كنيم. يونان زيباى عصر كلاسيك در لابه لاى  زيبايى را به روش
نامه هاى هيپريون به ويرانه اى اشغال شده و جبهه جنگ قلب ماهيت مى يابد. به 

همين منوال هيپريون هم در نگرش خود تجديدنظر مى كند .
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«هلدرلين»، شاعر عصر كلاسيك آلمان، تنها يك رمان با نام «هيپريون» يا «گوشه نشين 
يونان» نوشـته است. بسـيارى از اشـعار هلدرلين و همچنين تنها رمان او را بايد با در 
نظرگرفتن آرمان هاى عصر روشنگرى و انقلاب فرانسه مورد خوانش قرار داد. هيپريون 
رمانى آشـكارا فلسـفى اسـت. درعين حال ايـن رمان را شـاعرانه ترين رمـان آلمانى 
ناميده اند. بسـيارى از مضامين رمانتيك ها، مثل وحدت با طبيعت و بازگشت به جهان 
پيشاسـرمايه دارى در اين رمان وجود دارد. با از ميان رفتن معنا در جهان سرمايه دارى 
كه مبتنى بر ارزش مبادله و شى وارگى و سلطه پول است و در شرايطى كه انسان حس 
مى كند ارزشمندترين چيزها را باخته يا با ارزش هايى از خودبيگانه روبه روست، بازگشت 
به گذشته مورد ستايش رمانتيك هاست. نزد هلدرلين نيز يونان باستان همان جايى است 
كه انسان و طبيعت به وحدت مى رسند. هيپريون هم مانند «رنج هاى ورتر جوان» گوته 
مجموعه اى از نامه هاسـت. نامه هايى از جوانى يونانى با نام هيپريون خطاب به دوسـت 
آلمانى اش؛ نامه هايى كه البته بدون پاسخ اند. اين رمان سرشار از آرمان ها و ايده هايى در 
ستايش يونان باستان، همين طور در ستايش از طبيعت و نيز آزادى و فرديت برخاسته از 
انقلاب فرانسه است. با محمود حدادى، مترجم اين كتاب كه توسط انتشارات «نيلوفر» 
منتشـر شـده، درباره زبان و لحن شاعرانه اين رمان و نيز پيوند ادبيات و فلسفه در اين 
دوره از فرهنگ آلمان گفت وگو كرده ايم. به زودى آثار ديگرى مثل جلد دوم «عروسـى 
خونين پاريس» هاينريش مان، «مرگ در ونيز» توماس مان، خاطرات زندگى «فريدريش 
دورنمات» با نام «هزار تو» و مجموعه «نگاه جنون» كه اين نيز به نشر نيلوفر سپرده شده، 

با ترجمه حدادى منتشر خواهند شد. 
     

  هلدرلين بيشتر به اعتبار شعرهايش شناخته شده و «هيپريون» تنها رمان اين  �
شـاعر عصر كلاسيك آلمان است. شـما پيش از اين «رنج هاى ورتر جوان» گوته را 
ترجمه كرده بوديد. به نظرتان هيپريون را بايد ادامه رنج هاى ورتر جوان دانست و آيا 

به همين دليل به سراغ ترجمه اش رفتيد؟
من بعد از ترجمه «ديوان غربى - شرقى» گوته كه بنابرسفارش انجام گرفت، به نوعى 
به طرف ترجمه آثار كلاسيك كشيده شدم. «رنج هاى ورتر جوان» گوته بر همين اساس 
پيشنهاد نشر ماهى بود و به دنبال آن در عمل همين اثر هم. اين دو كتاب در مضمون 
با هم متفاوتند، اما طبيعى است كه از حيث درونمايه (انزواى هنرمند در جهانى كه از 
آرمان هاى روشنگرى دور و پيوسته مادى تر مى شود) همخوانى هايى با هم دارند. الگوى 
رمان در قالب نامه نگارى در اصل گويا انگليسى است، گوته با «رنج هاى ورتر جوان» آن را 
به آلمان آورد و هلدرلين هم در نوشتن «هيپريون» يا «گوشه نشين يونان»، بدون شك 
ــق اول او به يقين نامه هاى فلسفى شيلر،  ــت. با اين حال سرمش از گوته تاثير گرفته اس
«در باب تربيت زيبايى شناسانه انسان» بايد باشد. گفتنى است كه هلدرلين دوستدار و 
ستايشگر شيلر بود و چاپ اول اين رمان هم با وساطت و همت شيلر انجام گرفته است. 
ورتر در نامه هايش بيشتر رويدادنگارى، يا به عبارتى آشناتر خاطره نويسى مى كند، آن 
ــتر اين  ــخصى و همراه با نقد تند اجتماعى و دليل نقد تندش هم بيش هم از ديدگاه ش
است كه جامعه فئودالى روزگار خود را تنك مايه و عقب مانده مى يافته است. اما نامه هاى 
ــتش بلارمين رنگى فلسفى دارند و بيشتر، از جست و جوى او در پى  هيپريون به دوس
يك آرمانشهر يا مدينه فاضله انگيزه مى گيرند.  همسانى بارز اين دو كتاب اين است كه 
در هر دو، طبيعت مفهومى مقدس و خداگونه پيدا مى كند، يا به معناى وحدت وجودى 

آن خدامشحون معرفى مى شود. 
  نثر رمان بسـيار شـعرگونه و شـورانگيز اسـت. براى برگرداندن اين زبان چه  �

معيارهايى را در نظر داشتيد؟ آيا براى درآوردن لحن رمان، شعرهاى خود هلدرلين 
را معيار قرار داده ايد؟  

ــاعرانه است و حتى در قبال دستور رسمى،  ــيار ش زبان اين رمان در متن اصلى بس
جابه جا مثل شعر رفتار مى كند. به اين معنى كه مى دانيم شعر، در كاربست اركان جمله، 
ــد. مثل اين بيت كه تازه بعد از عبور از قواعد نثر و  ــتور، آزاد مى دان خود را در قبال دس
جابه جايى و پس و پيش كردن اركان جمله است كه آهنگين مى شود: «قدم دريغ مدار 
از جنازه حافظ/ كه گرچه غرق گناه است مى رود به بهشت». وانگهى هلدرلين در دنياى 
شعر بيش از همه چكامه سراست، يعنى آنجا هم زبانى فاخرتر را دستمايه قرار مى دهد 
ــه در ذات خودش به  ــرريز مى كند. از طرف ديگر قص ــن زبان فاخر در نثر او هم س و اي
بيان شفاهى نزديك تر است. قصه و داستان در سرچشمه خودشان از اساس روايت هايى 
ــفاهى در ذات خود بايد روان و خالى از تكلف باشد. بنابراين  ــفاهى هستند و زبان ش ش
مى شود گفت در رمان «گوشه نشين يونان» دو سبك متناقض با هم همسويى يافته اند. 
ــعى من در ترجمه بازآفرينى اين همسويى بوده است. تا چه حد توفيق يافته باشم،  س
نمى دانم. فقط از اين خطا پرهيز كرده ام كه ترجمه ام را زود به دست ناشر بدهم، بلكه چند 
صباحى نگهش داشته ام و بازخوانى و ترميم و تصحيح اش كرده ام. عجله در تحويل ترجمه 
به ناشر يك بار به تلخى، كار دستم داد و خامى كارى كه خودم ابتدا به ساكن خامى اش را 
تشخيص نمى دادم، باعث شد شش سالى بى پاسخ و در نتيجه سردرگم بمانم، اگر نگوييم 
كه دست به سر. از طرف ديگر در يك قضاوت كلى بايد گفت ترجمه منظوم شعر منظوم، 
خاصه وقتى كه «ناظم» هم نباشى، كار بى اندازه دشوارى است. چنانچه چنين شعرى 
را به نثر ترجمه كنى، دغدغه  دارى و بد دلى كه موسيقى كلام را كه اغلب خودش هم 
ــى از محتواست، از قلم انداخته اى. لطف ترجمه «گوشه نشين يونان» اين بود كه  بخش
ــتم كه لطمه اى بزرگ  ــاعرانه بودن، به نثر بود و من دغدغه اين را نداش متن در عين ش
به جنبه موسيقايى آن مى زنم. نكته خوشايند تر اينكه همچنان كه گفتيد، اين اثر يگانه 
رمان هلدرلين هم هست. در نتيجه در معرفى اين نويسنده و شاعر اسطوره اى آلمان عهد 

كلاسيك، اين ترجمه قاعدتا مى تواند سهم و نقش پربارى داشته باشد. 
  آيا براى ترجمه رمان هايى مثل «هيپريون» كه زبانى شعر گونه دارند، بايد بيشتر  �

فضاى شعرى در سنت ادبى ايران را ملاك قرار داد، يا كارى كرد كه لحن رمان متفاوت 

از فضاى شـعرى در سـنت ادبى ايران باشـد و به گونه اى به ترجمه اثر پرداخت كه 
ويژگى هاى شعر غربى در ترجمه فارسى به چشم بيايد؟ 

ــتان و جايگاه رويداد حوادث از همان ابتدا معلوم مى كند كه ما با  البته موضوع داس
اثرى فراسوى حوزه فرهنگ ايرانى سروكار داريم. ولى اگر پرسش شما را كلى بگيريم، 
مى شود گفت ترجمه به فارسى هم بايد به مفاهيم زيبايى شناختى زبان فارسى گردن 
بگذارد، هم اما به عمد نشان دهد كه متنش از يك حوزه فرهنگى ديگر مى آيد. منظور 
كلام مفهوم تر مى شود، اگر قالب غزل را مثال بزنيم. در قرن نوزدهم چند شاعر آلمانى، از 
سر ستايش حافظ و مولانا، سعى كردند قالب غزل را به حيطه شعر آلمانى هم درآورند و 
آن را در اين زبان رايج كنند، ولى هيچ موفق نبودند. ذوق عامه آلمانى غزل را نپسنديد و 
خود اين شاعران هم كه مشهورترشان آگوست فون پلاتن است، هيچ نتوانستند در اين 
قالب كلاسيك شعر فارسى مفاهيمى نو بگنجانند. به اين معنى حتى غزلى هم خودشان 
مى گفتند، به نظر ترجمه و غيرخودى مى آمد و در مضمون تكرارى. بر اساس اين تجربه 
شايد بشود گفت كه ترجمه، هم عرف زبان همزبانان خودش را بايد رعايت كند و هم (در 

داد و ستد فرهنگى - ادبى) الگوهاى نويى را به درون حوزه زبان ها در بياورد. 
  نثر و لحن اين رمان در مقايسه با زبان غالب آن دوران چگونه بوده است؟  �

ــتثنايى است كه به زبان فاخر چكامه نزديك مى شود. جايى كه براى  تا اين حد اس
مثال زبان ورتر جوان اگر هم شاعرانه باشد، باز از اصول سبك ادبى توفان و طغيان پيروى 
ــبك ادبى شاعران و نويسندگان جوانى بود كه در نيمه دوم  مى كند. توفان و طغيان س
قرن هجدهم سعى كردند زبان عصا قورت داده ادبيات دوران خودشان را به شيوه روان و 
بى تكلف بيان عاميانه نزديك كنند و ظرفيت هاى آن را در بيان احساس و عواطف انسانى 
بالاتر ببرند. بدون شك هلدرلين وارث چنين تجربه هايى بوده و به پشتوانه اين بينش به 
نگارش رمان خود رو آورده است، ولو در اين ميان ويژگى خود را داشته باشد كه همان 

تكيه بيشتر بر زبان شعر است. 
  در ترجمه فارسـى، «گوشه نشـين يونان» عنوان اصلى كتاب انتخاب شـده و  �

هيپريون عنوانى فرعى اسـت. چرا گوشه نشـين يونان را براى عنوان اصلى ترجمه 
فارسى برگزيديد؟ 

ــت. از اين دو، هيپريون  ــته اس كتاب در اصل آلمانى خود هم از ابتدا دو عنوان داش
عنوان اصلى است، ولى تلفظ و مفهوم اين عنوان اگر در آلمانى بديهى باشد، در فارسى 
برعكس، دشوار و معماآميز است و به اين ترتيب كاركرد خود را به عنوان معرف و چكيده 
ــر، اين دو عنوان را جا به جا كرديم. من  ــت مى دهد. براى همين با نظر ناش رمان از دس
ــاييل كلهاس»، اثر بزرگ هاينريش فون كلايست، نويسنده  اين تجربه را از نوول «ميش
هم روزگار هلدرلين دارم كه شش سال پيش در نشر ماهى به چاپ رسيد: نوولى با زبانى 
خيزابى و موضوعى حماسى و از حيث سنخ هم آشنا. چون با همه جوانب جامعه شناسانه 
ــنخى  ــرح زندگى پر ماجراى يك راهزن جوانمرد مى پردازد و اين س و تاريخى اش به ش
همه پسند از رمان است. با اين حال اين اثر بازتابى در حد ارزش خود نداشت كه فروش 
كند، آن هم من را شرمنده ناشر كرد. در ناكامى اين اثر شاخص ادبيات كلاسيك آلمانى 
به گمان من نام و عنوان غريب، آنكه به ناچار بر روى جلد آمد، بى تاثير نبود، خاصه كه 
پيش از آن اثرى هم از كلايست به فارسى در نيامده بود و در نتيجه خود نويسنده هم - با 

همه ارجى كه در آلمان دارد - در ايران ناآشنا بود و متاسفانه ناآشنا ماند. 
   هلدرليـن در اين رمان مى كوشـد تا خدايان يونان، آزادى فرانسـه و طبيعت  �

آلمان را گرد آورد. او متعلق به نسـلى اسـت كه به بيان لوكاچ در سوگوارى زندگى 
مى كنند: «پرستش رمانتيك شور و هيجان، اشتياق رمانتيك به دوران رنسانس، از 
همين سوگ سرچشمه مى گيرد، از اين جسـت وجوى نوميدانه الگوهاى درخشان 
شـور و هيجان هاى سـترگ براى رويارويى با اكنونى كه حقير و بى چشم انداز شده 
است». هلدرلين از دنيايى گمشده حرف مى زند كه برخلاف تجسم دروغين يگانگى 

بورژوازى است. آيا او از اين طريق به دنبال شيوه اى پيامبرانه براى رهايى است؟ 
اين پرسش شما را مى توان چكيده اى از درونمايه رمان دانست، يا به يك تعبير ديگر 
ــتن اين رمان واداشته است. براى همين هم  آن انگيزه كانونى اى كه هلدرلين را به نوش
خودش رمان گوشه نشين يونان را نوعى شكواييه خوانده است. همچنان كه گفتيم، استاد 
و سرمشق او در ادبيات شيلر است. شكواييه بر اساس آموزه هاى زيبايى شناختى شيلر، 
زمانى در هنر شكل مى گيرد كه در رابطه ميان طبيعت و ايده آل، ما در مرحله اى از تمدن 
ــانى را از دست رفته ببينيم، آن هم  ــت هاى ناب و بى غش انس يا تاريخ، طبيعت و سرش
در جامعه و روزگارى كه به جبران اين فقدان و كمبود، هنوز مناسباتى آرمانى در ميان 
انسان ها پرورش نيافته باشد. به اين ترتيب شكواييه گوياى آن مناسبات اجتماعى است 
كه سلامت طبيعى - بدوى خود را از دست داده است، اما هنوز به فرهيختگى و پختگى 

فرهنگى هم نرسيده است. 
  رابطه ميان فلسـفه و ادبيات آلمان در سـده نوزدهم رابطه اى درهم تنيده و در  �

عين حال همراه با افتراق است. در همين سده است كه گوته ادبيات آلمان را جهانى 
مى كند و هگل نيز فلسفه آلمانى را به قله جهانى برمى كشد. «هيپريون» هلدرلين 
نيز رمانى آشكارا فلسفى است. آميختگى فلسفه و شعر در اين دوران اين پرسش 
را پيش مى كشد كه آيا مى توان ريشه هايى مشترك براى ادبيات و فلسفه آلمان در 
قرن نوزدهم قايل بود؟ به عبارتى آيا مى توان گفت در اين دوران فلسفه و شعر مكمل 

هم بوده اند؟ 
نويسندگان همه ادوار ادبى آلمان با فيلسوفان هم روزگار خود دوستى و داد و ستد 
انديشه داشته اند. وانگهى خودشان هم در زيبايى شناسى، يا به عبارتى فلسفه هنر صاحب 
ــفه و تحليل تاريخ بشرى با هنر قصه گويى در «فاوست» گوته  نظر بوده اند. تلفيق فلس
ــيلر هم چندين اثر در حوزه  ــت. ش ــفه و ادبيات اس نمونه بارز اين درهم آميختگى فلس
ــى دارد. و اما از هلدرلين هم مشخصا يادداشت هايى در باب ماهيت شعر  زيبايى شناس
به جا مانده است كه گواهى بر تاملات فلسفى او هستند. آخرين نامه هيپريون هم در 
ــفى خود هلدرلين بازتاب مى دهد. و اما در  پايان جلد اول اين رمان باز به تفكرات فلس
چارچوبى مشخص، جمله زير در اين نامه مى تواند نوع نگاه نويسنده رمان را به فلسفه، 
براى ما روشن كند. در اين نامه مى آيد: «ملت يونان هرگز بدون هنر سرايندگى ملتى 
فلسفى نمى شد. سرايندگى آغاز و انجام فلسفه است. همچنان كه مينروا از تارك ژوپيتر، 
فلسفه هم از سرايش يك هستى بيكران خدايى زاده مى شود و در پايان هم باز هر آنچه 
در فلسفه ناهمساز، در چشمه اسرارآميز سرايندگى است كه يگانه مى شود.» اين درهم 
ــيدن به فلسفه و شعر، ناشى از دركى است كه هلدرلين از  آميختن، بلكه يگانگى بخش
زبان دارد. زبان از ديد هلدرلين از ادراك حسى و شناخت عقلانى فراتر مى رود. البته به 
سهم خود از شناخت سرچشمه مى گيرد، اما آن را بدل به خاطره مى كند، آن هم خاطره 
مشترك جمعى و بشرى. در تاملات فلسفى اش هلدرلين تعريف شاعرانه اى از زبان ارايه 

مى دهد كه بد نيست در اين ارتباط بازگويش كنيم: «انسان ها بسيارى 
ــمانى نام نهاده اند از آن روز كه  تجربه اندوخته اند و بر پديده هاى آس
ــتيم و گوشى نيوشا براى يكديگر.» با اين تعريف  ما گفت وگويى هس
مى بينيم كه هلدرلين انسان بودن را با گفت وگو، يا نيوشا بودن متقابل 

انسان ها هم ذات مى گيرد. 
  چرا هلدرلين شاعر به سراغ نوشتن اين رمان رفت؟ آيا او براى  �

بيان ايده هاى فلسفى اش فرم رمان را انتخاب كرده است؟ 
هلدرلين در دوران مدرسه با هگل همكلاس بوده، به علاوه خودش 
هم گرايش فلسفى داشته است. طبيعى است كه رمان به سبب فضاى 
فراخش، ميدان بازترى به انديشه پردازى فلسفى يا قصه گويى مى دهد. 
وانگهى در دوره هلدرلين براى رمان (متاثر از نهضت روشنگرى) نقش 
ــى هم قايل بوده اند و «اشاره و تنبيه» را هم بايد يكى ديگر از  آموزش
انگيزه هاى او در نگارش اين رمان دانست. ولى اين اثر به نوعى حديث 
نفس هم هست، يعنى فرصتى، تا هلدرلين ماجراهاى زندگى شخصى 
خودش را هم پنهان در پس نام هيپريون، در صفحات آن روايت كند. 
هيپريون از حيث زندگى و جهان بينى به شخصيت شاعر آن بسيار 

نزديك است. 
  بسيارى از شاعران و متفكران آلمانى تحت تاثير انقلاب فرانسه بوده اند اگرچه  �

وقايعى كه در پى آن و در دوران ترميدور به وجود مى آيد، آنها را به تامل وامى دارد. 
اما به هرحال هگل تا آخر به انقلاب فرانسه وفادار مى ماند، همان طور كه دوست دوران 
كودكى اش فريدريش هلدرلين. آيا هلدرلين به ميانجى انقلاب فرانسه به دنبال غلبه 
بر تضادهاى فرد با جمع و با طبيعت بوده است؟ آيا مى توان هلدرلين را فرزند انقلاب 

كبير فرانسه دانست كه همچنان به ايده اصلى آن وفادار است؟ 
طبيعى است آرمان انقلاب ها كه بيشتر هم فراتاريخى است، هرباره و به ناچار به درون 
كوره توان تحقق بخشيدن جوامع به اين آرمان در مى آيد. تجربه عينى و عملى در حيطه 
همين توان كه ماهيتى تاريخى هم دارد، به دست مى آيد. مى دانيم كه انقلاب فرانسه در 
نهايت به تندروى ژاكوبن ها و تندروى آنها به انزواى انقلاب و ظهور ناپلئون انجاميد كه 
آلمانى ها هيچ دلخوشى از او نداشتند، چون چندين سال كشورشان را به اشغال نظامى 
درآورد. با اين حال آرمان هاى آزادى و برابرى در چشم روشنفكران همه اروپا و بيش از 
همه آلمان گرامى بود، اگرچه كسانى چون كانت يا گوته از انقلاب به عنوان ابزار در اساس 
فاصله مى گرفتند. نكته متناقض جهان گشايى ناپلئون اينكه او با اشغال نظامى اش هم باز 
آرمان هاى آزادى و برابرى را با خود به كشورهاى مغلوب برد، چون بيشتر اين كشورها، از 

جمله آلمان؛ فئودالى بودند و از حيث درك دولتمدارانه بسيار عقب مانده. 
  هلدرلين در يكى از پرآشـوب ترين و انقلابى ترين ادوار تاريخ جهان زيسته  �

است. او به نقد سرمايه دارى مى پردازد و در جست وجوى بازگشت به جهانى از گونه 
ديگر است. هلدرلين آشكارا يونان باستان را ستايش مى كند. همان گونه كه جهان 
بينى ضدسـرمايه دارى رمانتيك ها در سـايه ارزش هاى پيشاسرمايه دارى شكل 
مى گيرد. آيا نزد هلدرلين يونان باسـتان همان جايى است كه انسان و طبيعت با 
يكديگر وحدت داشته اند؟ به نظر مى رسد كه نزد هلدرلين نوستالژى گذشته با نقد 
اكنون پيوند مى خورد و سويه اى انتقادى به خويش مى گيرد و به چيزى ارتجاعى و 

ضد انقلاب بدل نمى شود. اين گونه نيست؟ 
ــتعمار انگليسى، برده فروشى برزيلى  در روزگار هلدرلين جنگ هاى ناپلئونى، اس
ــد  ــه جهش هاى صنعتى و به دنبال آن رش ــان مى داد ك ــى رفته رفته نش - آمريكاي
ــرمايه دارى، احتمالا خالى از جوانب منفى نخواهد بود. نقد اين جوانب منفى را ما  س
در رمان گوشه نشين يونان به ويژه در دو نامه آخر هيپريون مى بينيم كه آلمانى ها را 
مردمى البته ساعى و پيشه ور، اما خالى از جامعيت انسانى مى خواند. هلدرلين با چنين 
انتقادى در روزگار خود تنها نيست. اولين سخنگوى اين بدبينى در قبال مظاهر رو به 
رشد انقلاب هاى صنعتى و سرمايه دارى كه در آن زمان تازه شكل مى گرفت، ژان ژاك 
روسو است كه از آموزه هايش نوعى شهر گريزى برداشت مى شود. به اعتقاد هلدرلين 
جامعيت و يكپارچگى انسانى را تنها در مدنيت يونان عتيق مى شود يافت. هيپريون 
وقتى هم «گوشه نشين» مى شود و به چله نشينى رو مى آورد كه در احياى اين مدنيت 

شكست مى خورد. 

 پيام حيدرقزوينى

گفت وگو با «محمود حدادى» 
درباره «گوشه نشين يونان» اثر هلدرلين 
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كتاب در اصل آلمانى خود هم از ابتدا دو عنوان داشته است. 
از اين دو، هيپريون عنوان اصلى است، ولى تلفظ و مفهوم اين 
عنوان اگر در آلمانى بديهى باشد، در فارسى برعكس، دشوار و 
معماآميز است و به اين ترتيب كاركرد خود را به عنوان معرف و 
چكيده رمان از دست مى دهد. براى همين با نظر ناشر، اين دو 

عنوان را جا به جا كرديم

گوشه نشين يونان (هيپريون)
رمان
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